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اواخر مارس 1993 شــواردنادزه، معاون وزیر 
دفاع گرجستان، ژنرال تادو جفریدزه را به اسرائیل 
فرســتاد با این هدف که با من خرید کلاشنیکف 
را از شرق اروپا به پیش ببرد. دیدارش از اسرائیل 
مخفی نگه داشته شد. کسی در اسرائیل در مورد 
آمدنش نمی‌دانست حتی از کارکنان وزارت دفاع. 
دو هفته قبل از اینکه بیاید، با »ن«1، ســرهنگ 
سابق در ارتش اســرائیل ارتباط برقرار کردم که 
روابط عالی در کشــورهای شرق اروپا داشت. در 
پایان اولین جلسه آشنایی از او برای یک نشست 
کاری در منزلم، با مشــارکت معــاون وزیر دفاع 
گرجســتان دعوت کردم. به علاوه در این جلسه 
رهاویا وردای، پروفســور زامزوف و دستیار یهودا 

آلبوهر هم شرکت کردند.
نشست موفقیت‌آمیز بود. »ن« پیشنهاد کرد 
تا روابط خوبش را در یکی از کشــورهای شــرق 
اروپا بــه کار بگیرد )به دلایــل قابل فهم من از 
اشاره به اینکه درباره کدام کشور صحبت می‌شود 
خودداری می‌کنم(، که آن‌هم تولیدکننده بزرگ 
سلاح اســت و تلاش می‌کند تا از آنجا مستقیم 
کالا را به گرجستان صادر کند. توافق کردیم که 
او بلافاصله همراه با معاون وزیر جفریدزه به همان 

رأس هیئت اعزامی به ایران قرار داشــت و ژنرال 
چیکواینف، مشــاور امنیتی شواردنادزه را به آنجا 
فرستادند. او با پسر چهارده‌ساله‌اش رسید، مجروح 
جنگ که پایش در نبرد با شورشــی‌های آبخازی 
مجروح شد و به یک قهرمان ملی در گرجستان و 
یکی از نمادهای جنگ ضد شورشی‌ها بدل گشت.«

هم بعد از دریافت مجوزها و هم بعد از این که 
جزئیات کوچک در دو کشور منعقد شد، آرام نبودم. 
می‌ترســیدم که ســرویس‌های اطلاعاتی روسیه 
معامله ســاح را مطرح کنند، هدف واقعی‌اش را 
خواهند فهمید و هر تلاشــی را انجام خواهند داد 
تا جلــوی پروازها را کــه آن را به تفلیس انتقال 

می‌دهند، بگیرند. 
دلیل خوبی برای ترسیدن داشتم. به خوبی به 
یاد داشتم که در مورد قبل، روس‌ها به‌طور مشابه 
عمل کردند. 18 جولای 1981 روس‌ها هواپیمای 
باری را که در آرژانتین اجاره شــد و ســاح‌های 
]آمریکایی انبار شده در[ اسرائیل را از مسیر قبرس 
به ایران می‌برد، منهدم کردند. روس‌ها موفق شدند 
تا هواپیما را مکان‌یابی کنند و آن را نه چندان دور 

از مرز ترکیه- گرجستان منهدم کنند.3 
به همه افراد درگیر در راز این معامله دســتور 
دادم تــا همــه اقدامات احتیاطــی لازم را اتخاذ 
کنند. پروفســور زامزوف با مقامات ارشد نیروی 
هوایی گرجســتان ملاقات کرد و بــا آنها توافق 
کــرد که هواپیماهای ســاح را انتقــال خواهند 
داد- هواپیماهای باری مدل »توپولف 154«- به 
شکل هواپیماهای غیرنظامی رنگ خواهند شد و 
در جدول پروازها به عنوان پروازهای غیرنظامی در 
مسیر ویژه جای‌گذاری خواهند شد که از فراز قلمرو 

ترکیه و دریای سیاه عبور می‌کند.
پانوشت‌ها:

1- م: نیمرودی از آوردن نام کامل این سرهنگ خودداری 
کرده و فقط به حرف »ن« اکتفا می‌کند.

2- م: اصطلاحــی که نیمرودی به کار برده و در اینجا به 
صورت واژه‌به‌واژه ترجمه شده؛ معادل اصطلاح »تو نیکی 
می‌کن و در دجله انــداز که ایزد در بیابانت دهد باز« در 

فارسی است.
3- برای اطــاع از این معاملات به پاورقی شــماره 17 
در همیــن فصل مراجعه کنید. آن زمــان ایران به دلیل 
تحریم‌های آمریکا و عدم رابطه با این کشور، در بازار سیاه 
با دو واسطه بخشی از تسلیحات مورد نیازش را  از آمریکا 
می‌خرید. واسطه دوم با دولت‌های آمریکا و اسرائیل مرتبط 
بود و به دلیل ملاحظات دولت آمریکا، سلاح‌های آمریکایی 
را از انبارهای خارج از ایالات‌متحده برای ایران می‌فرستاد. 
قســمتی از این تسلیحات از انبارهای رژیم صهیونیستی 
ارسال شدند که عمدتاً معیوب و دستکاری‌شده به دست 
ایران رسید. لازم به ذکر است که مسئولان ایرانی از نحوه 
تأمین این ســاح‌ها توسط واسطه دوم اطلاعی نداشتند. 
همان‌طور که از اظهارات نیمرودی نیز پیداست آنها نه‌تنها 
مالکیــت هواپیما را مخفی کردند بلکه برای پنهان کردن 
مبدأ محموله، مســیر پروازی را به آســمان قبرس تغییر 
داده‌اند. نیمرودی در این قســمت ادعا می‌کند هواپیمای 
باری آرژانتین، ســی‌آل -۴۴ که اواسط جولای 1981 در 
خاک شــوروی در نزدیکی مرز ترکیه سقوط کرد؛ حامل 
تسلیحاتی برای ایران بوده و توسط شوروی هدف گرفته 

شده است. چنین ادعایی پیش‌تر مطرح نشده است.
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سفر فرستاده شواردنادزه به سرزمین‌های اشغالی
کشور برود تا شــروع به مدیریت مذاکره درباره 
این معامله کنند. در پایان جلسه دوباره به ژنرال 
جفریدزه اطمینان دادم که همه تلاش‌هایمان را 
می‌کنیم تا برای کشورش سلاح مورد نیاز را تأمین 
کنیم تا ]بتواند[ ادامه دهد و استقلالش را حفظ 
کند. به زبان ساده به او مأموریتم را توضیح دادم. 
ایــن آخرین‌باری بود که او را دیدم؛ بعد از مدتی 

در تفلیس ترور شد.
»ن« و ژنرال گرجستانی به سرعت به همان 
کشــور رفتند و با نمایندگان وزارتی که مسئول 
تولید و تهیه ســاح برای کشورهای خارجی بود 
ملاقــات کردند. بعد از برگزاری چندین ملاقات، 
»ن« با مــن تماس گرفــت و در ارتباطاتی که 
مدیریت شد مرا مطلع کرد. مشخص شد که همان 
کشــور امکان تأمین سریع کالا را داشت- پنجاه 
هزار کلاشنیکف- اما به دلایل سیاسی منطقه‌ای، 
آن کشور توافقنامه‌ای را امضا کرده بود که فروش 
مســتقیم سلاح به گرجســتان را برایش ممنوع 
می‌کرد. این اولین‌باری نبود که در چنین موقعیتی 
قرار داشتم. پروفسور زامزوف را هم به همان کشور 
فرستام و او به سرعت مذاکرات محرمانه با عوامل 
مهم و قابل‌توجه در دولت را آغاز کرد. او تمام وقت 
در مهمانسرای رسمی دولت ماند. حقیقتاً مذاکرات 
با حفاظت مطرح شد. در نهایت افراد وزارت دفاع 
محلی توافق کردند تا سلاح را بفروشند و از مقصد 

واقعی آن- گرجستان- چشم‌پوشی کنند.

بعد از دریافت تأییدیه مورد انتظار و چراغ سبز 
از جانب من، پروفسور زامزوف و ژنرال جفریدزه را 
به تفلیس فرستادم تا به رئیس‌جمهور شواردنادزه 
درباره تحولات گزارش دهند. من با رئیس‌جمهور 
گرجستان بی‌پرده بودم. در مقابلش معامله را شرح 
دادم و به او گفتم که من باید از جیب خودم سریعاً 
دو میلیون دلار پرداخت کنم تا تأمین کلاشنیکف 
برای کشورش را تضمین کنم: »همان طور که به 
تو قول دادم.« به رئیس‌جمهور گرجستان گزارش 
دادم: »من مصمم هستم تا این مبلغ را پرداخت 
کنم اما می‌خواهم بدانم احتمال پیشبرد موضوع 
رون آراد چیست. آیا شانسی هست که به زودی 

چیز جدیدی بشنویم؟«

از جانب من این پایان رؤیا بود. خیلی زیاد روی 
رابطه‌ام با رئیس‌جمهور گرجستان ]حساب کرده 
بودم[. اما وقتی که این پاســخ را گرفتم دانستم 
کــه از اینجا ]خبری[ نخواهــد آمد. با این وجود 
درخواستی که از عمق قلب رئیس‌جمهور بیرون 
می‌آمــد مرا تحریک می‌کرد. چیزی در درونم به 
من گفت: یعقوب، این ساعت بزرگ توست. بلند 
شو و عمل کن. وعده‌ات را تکمیل کن، و همان‌طور 
که گفته شده، نانت را بر روی دریا بفرست که در 

اکثر روزها آن را خواهیم یافت.2 
از دفتــرم در لندن تصمیمم را به پروفســور 
زامــزوف خبــر دادم و از او درخواســت کردم تا 
به گرجســتانی‌ها اطلاع دهد که همه ترتیبات با 

بعــد از دریافت تأییدیه مــورد انتظار و چراغ ســبز از جانب من، 
پروفســور زامزوف و ژنرال جفریدزه را به تفلیس فرســتادم تا به 
رئیس‌جمهــور شــواردنادزه درباره تحولات گــزارش دهند. من با 
رئیس‌جمهور گرجســتان بی‌پرده بودم. در مقابلش معامله را شرح 
دادم و به او گفتم که من باید از جیب خودم ســریعاً دو میلیون دلار 
پرداخت کنم تا تأمین کلاشــنیکف برای کشــورش را تضمین کنم.
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7. ارائه دکترین امنیت ملی از ســوی 
آمریکا و انگلیس به ایران

موقعیت استراتژیك ایران در منطقه خاورمیانه 
و همچنین منابع سرشار طبیعی و نیز بازار مصرف 
گســترده آن از دیربــاز این كشــور را به كانون 
توجه و طمــع قدرت‌های بیگانه بدل ســاخته 
بود. لشكرك‌شــی‌ها و مداخله‌جویی‌های روس‌ها، 
پرتغالی‌هــا، انگلیســی‌ها و آمریكایی‌ها در ایران 

گواه این مدعاست.
كوتاه‌ترین و كم‌هزینه‌ترین راه برای رسیدن به 
این هدف‌ها، رویِ كار آوردن حكومتی دست‌نشانده 
در ایران بود، و بر همین اساس با تلاش قدرت‌های 
بیگانه- و به‌ویژه انگلستان- رژیم پهلوی به قدرت 
رســید. پس از كودتای 28 مــرداد نیز، كه عملًا 
آمریكایی‌ها جایگزین انگلیســی‌ها شدند و عنان 
رژیم پهلوی را در دست گرفتند، این وضع ادامه 
یافت و حكومت ایران همچنان آلت دست ابرقدرت 

جدید و برخی قدرت‌های دیگر بود.
با توجه به آنچه گذشت، اگر قدرت‌های بیگانه 
می‌توانســتند امنیت داخلیِ ایران را به نفع رژیم 
حفظ كنند و نیز قدرت نظامی و سیاسی دستگاه 
پهلوی را تا حد لازم ارتقا بخشند، اهداف سه‌گانه 
آنها تحقق می‌یافت؛‌ یعنی از ســویی بر منابع و 
معادن سرشار ایران سلطه می‌یافتند و بازار مصرف 
بزرگی برای محصولات‌شان می‌گشودند و از سوی 
دیگر می‌توانستند از طریق نیروی نظامی ایران، 
تمام حركت‌های اسلام‌خواهانه و استقلال‌طلبانه 

را سركوب و متوقف سازند.
چنین بــود كه ایران به منزله ژاندارم منطقه 
انتخاب شد و پس از خروج نیروهای انگلستان از 
خلیج ‌فارس )در سال 1350(، مسئولیت امنیت 
منطقه بر عهده آن قرار گرفت.1 سركوب شورش 
فراگیر در منطقه »ظفار« كشور عمان، كه تا دو 
ســال )1352ـ1354( به طول انجامید، از جمله 

اقدامات حكومت پهلوی در این زمینه بود.2
در حوزه سیاســت داخلیِ ایــران نیز، جان 
اف.كندی- رئیس‌جمهور وقت آمریكا- معتقد بود 
برای حفظ موقعیت رژیــم پهلوی باید اقداماتی 
صورت گیرد كه مانع قیام‌های مردمی شــود. به 
این منظور دولت‌های آمریكا و انگلستان طرح‌های 
چندگانه‌ای با عنــوان »دكترین امنیت ملّی«‌ به 
دولت ایران ارائــه كردند كه ضمن تأمین هدف 
فوق، منافــع چندجانبه‌ اســتعماری آنان را نیز 
برآورده می‌‌ساخت.3 طرح اصلاحات ارضی و لایحه 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی، از مفاد این دكترین 

است كه به آنها اشاره خواهد شد.
الف- طرح اصلاحات ارضی

پس از رحلت زعیــم بزرگ، حضرت آیت‌الله 
العظمی بروجــردی در فروردین‌ماه 1340 ش. 
حكومت پهلوی از خــأ بزرگی كه در مرجعیت 
متمركز و پرقدرت شــیعه ایجاد شده بود، بهره 
جست و دست به كار تصویب و اجرای طرح‌های 
دكترین امنیت ملیّ شد. طرح اصلاحات ارضی، كه 
محمّدرضا پهلوی از آن به عنوان یكی از بزرگ‌ترین 
افتخــارات خــود در راه نجات ملّــت ایران یاد 
میك‌رد، از جمله سیاست‌های دولتمردان آمریكا 
و به‌خصوص جــان ‌اف.ك‌ندی بود.4 مدافعان این 
طرح، هدف آن را برقراری مساوات و بازگرداندن 
زمین‌های كشاورزی به صاحبان اصلی آنها؛ یعنی 
كشاورزانِ زحمتكش، می‌خواندند و نوید می‌دادند 

؛  شـاه  محمدرضـا
یکا در ایران! ین امنیت ملی آمر مجری دکتر

علامه محمدتقی مصباح یزدی
انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن- 24

تصویب‌نامــه این طرح،‌ قید »اســام« از جمله 
شرایطِ انتخابك‌نندگان و انتخاب‌شوندگان حذف 
شــده بود.6 همچنین سوگندنامه منتخبانِ مردم 
در مجلس شــورای ملیّ نیــز تغییر یافته بود. به 
این ترتیب نمایندگان موظف شده بودند به جای 
ســوگند به قرآن، به »كتاب آسمانی« قسم یاد 
كنند.7 البته توجیه طراحان و مدافعان لایحه این 
بود كه چــون برخی نمایندگان منتخب مردم از 
اقلیت‌های مذهبیِ مســیحی، كلیمی یا زرتشتی 
خواهند بود، موظف ســاختن آنان به ســوگند با 
قرآن بی‌معناست. بنابراین برای متن سوگندنامه 
باید عنوان عامی مانند »كتاب آسمانی« انتخاب 
شود كه شامل كتاب مقدس هر دینی باشد، و به 
این ترتیب زمینه رسمیت یافتن مسل‌كهایی مانند 
بهائیت و سوگند خوردن به كتاب‌هایی همچون 

»ایقان« و »بیان« نیز پدید می‌آمد.

بــا تلاش‌های بی‌وقفه امام و موضع‌گیری‌ها و 
مخالفت‌های صریــح علمای دینی، موج انتقادها 
علیه مصوبــه انجمن‌های ایالتــی و ولایتی بالا 
گرفت. دولت عَلمَ نیز در مقابل، با صدور اعلامیه‌ای 
تهدید‌آمیز، به مخالفان درباره عواقب اقدامات‌شان 

هشدار داد.12 
امــا بی‌اعتنایی امام، مراجــع و مردم به این 
تهدید و گســترش دامنه اعتراضات علیه دولت، 
سرانجام عَلمَ را وادار به عقب‌نشینی كرد. هیئت 
دولت در تاریخ هفتم آذرماه 1341 جلسه تشكیل 
داد و مصوبه‌ خود را رســماً لغو كرد و با فرستادن 
تلگراف‌هایی برخی مراجع را از این تصمیم خود 
آگاه ســاخت.13 عقب‌نشینی دولت علم، با آنك‌ه 
اقدامی تاكتیكی به‌شمار می‌آمد، پیروزی بزرگی 
برای مرجعیت، روحانیــت و مردم بود؛ زیرا آنان 
توانسته بودند به‌رغم تهدید رژیم، مصوبه رسمیِ 

دولت را بی‌اعتبار و الغا سازند.14
8 . انقلاب سفید شاه

42  روز بعــد از لغو تصویب‌نامــه انتخابات 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جانب نخست‌وزیر 
و هیئت دولت، شــخص شــاه وارد میدان شد. 
محمّدرضا پهلوی در سخنرانی رسمی خود، در 19 
دی‌ماه 1341، از طرح جدیدی با عنوان »انقلاب 

سفید« ســخن گفت. او تصمیم گرفته بود طرح 
خود را در قالب شش لایحه به رأی عمومی مردم 
بگذارد و به این ترتیب، مانع شود كه طرح جدید 
دچار سرنوشتِ مصوبه شكست‌خورده قبل گردد.15
محمدرضا پهلوی، طــرح آمریكایی‌اش را در 

شش مادّه به شرح ذیل پیشنهاد كرد:
1.  الغــای رژیــم ارباب- رعیتــی با تصویب 
اصلاحات ارضی ایران براســاس لایحه اصلاحی 
قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دی‌ماه 1340 

و ملحقات آن؛
2.  تصویب لایحه قانونی ملیّ كردن جنگل‌ها 

در سراسر ایران؛
3.  تصویب لایحه قانونی ســهام كارخانجات 

دولتی به منزله پشتوانه اصلاحات ارضی؛
4.  تصویب لایحه قانونی سهیم كردن كارگران 

در منافع كارگاه‌های تولیدی و صنعتی؛
5.  لایحه اصلاحی قانون انتخابات؛

6.  لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای 
تعلیمات عمومی و اجباری.16

بعدها نیز، شــاه رفته‌رفتــه بر مفاد این طرح 
‌بندهایی افزود و اصول آن را به 21 اصل رسانید و با 
افزوده شدن هر اصل رسانه‌های جمعی و روزنامه‌ها 
و جراید، هفته‌ها به تحسین و تمجید نبوغ پادشاه 
ایران می‌پرداختند. برای نمونه یكی از این اصل‌ها 
»تأسیس سپاه دین« بود. بنا بر این بند، سازمان 
اوقاف، آقایان نصیر عصار و منوچهر آزمون17- از 
سران معروف ساواك- را مأمور كرد كه به تقویت 

مبانی دینی مردم در سراسر كشور بپردازند! 18
انقلاب سفید شــاه،‌ كه با ادعاها و شعارهای 
جذاب و فریبنده‌ای آراســته شده بود، از سویی 
پــاره‌ای از احكام شــریعت اســام را مخدوش 
می‌ساخت و از ســوی دیگر زمینه تسلط بیشترِ 
دولت‌هــای بیگانه و به‌ویژه طــراح اصلی انقلاب 
سفید، یعنی آمریكا را بر كشور فراهم می‌ساخت. 
این‌بار نیز امام خمینی، به مطامع طراحان انقلاب 
ســفید شاه پی برد،19 و به افشاگری درباره باطن 
خطرناک آن، كمر بست. ایشان با فرستادن نامه 
و شــاگردان خود نزد شــخصیت‌های مذهبی و 
رایزنی‌های فراوان با آنان، توانست مراجع و علمای 
برجسته داخل و خارج كشور را متوجه خطرهای 
بزرگ این طــرحِ رژیم كند. به این ترتیب امام و 
دیگر مراجع موضع مخالف خویش را به طور صریح 
و مشــروح، در قالب اعلامیه، پاسخ به سؤالات و 
استفتائات و... به اطلاع مردم می‌رساندند. از جمله 
مراجع بزرگواری كه با انقلاب سفید شاه مخالفت 
كردند می‌توان از مرحــوم آیت‌الله العظمی حاج 
ســید احمد خوانساری نام برد. ایشان در اعلامیه 
مشتركی كه با مرحوم آقای بهبهانی صادر كردند، 
شركت در رفراندوم شاه را در حكم مبارزه با امام 

زمان قلمداد كردند.20
اما به‌رغم تحریم‌هــای صریح مراجع بزرگی 
چون امام خمینی و آیت‌الله سید احمد خوانساری 
و مخالفت‌ها و اعتراضات مردم و پاره‌ای از احزاب 
سیاســی، رژیم در ششــم بهمن‌ماه 1341 ش. 
رفراندومی فرمایشــی ترتیــب داد و پس از آن، 
»انقلاب سفید شاه و مردم« را قانونی و قابل اجرا 
خواند. دلیل اصلی مخالفت‌ها با این رفراندوم، که 
در اوج اختناق رژیم شاهنشاهی انجام می‌گرفت، 
چیزی جز آن نبود که مراجع عظام و پرچمدار این 
مبارزات، حضرت امام خمینی، با روشن‌ضمیری و 

بینش الهی خاص خویش دریافته بودند که علاوه 
بر این‌که چنین رفراندومی به نفع ســلطه آمریکا 
بر کشور است و راه نفوذ بیگانه را به کشور هموار 
می‌سازد، صدها مفســده دیگر نیز بر آن مترتب 

می‌شود.
پانوشت‌ها:

1- حســین فردوست، ظهور و ســقوط سلطنت پهلوی: 
خاطرات ارتشبد حسین فردوست، ج 1، ص559 ـ 560.

2- همان، ص56.
3- حسین فردوست در كتاب خاطرات خود، شانزده فقره 
از دكترین امنیت ملیّ را كه به دست محمّدرضا پهلوی در 
ایران اجرا شــد، نام برده است )حسین فردوست، ظهور و 
سقوط سلطنت پهلوی: خاطرات ارتشبد حسین فردوست، 

ج 1، ص282ـ287.(
4- همان، ص‌273 ـ 274.

5- همان، 273 ـ 275.
6- سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، ج1، ص166.

7- همان.
8- همان، ص172 و: سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی 

معاصر ایران، ج 1، ص376.
9- امام خمینی، صحیفه امام )بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، 

احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها(، ج1، ص78.
10- همان، ص80.

11- ســید حمیــد روحانی، نهضت امــام خمینی، ج1، 
ص178.

12- سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، 
ج1، ص380ـ 387.
13- همان، ص385.

14- اسدالله علم، روز شنبه 1341/07/10 در مصاحبه با 
خبرنگاران ‌گفت: »هیئت دولت تصویب نمود ك‌ه مقررات 
تصویب‌نامه شــانزدهم مهر 1341 مربــوط به انتخابات 
انجمن‌هــای ‌ایالتی‌ و ولایتی قابل ‌اجرا نخواهد بود. دولت 
از آقایان علما، كه در حفظ امنیت كوشــیده‌اند و... تشكر 
میك‌ند« )روزنامه‌های كیهان و اطلاعات، 1341/07/10(
15- سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، 

ج1، ص10.
16- ســید حمیــد روحانی، نهضت امــام خمینی، ج1، 

ص249.
17- منوچهر آزمون از اعضای ســاواك بود كه در دولت 
هویدا به معاونت نخست‌وزیر و ریاست اوقاف دست یافت 
)حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی: خاطرات 

ارتشبد حسین فردوست، ج1، ص275.(
18- سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، 

ج2، ص10 ـ 11.
19- ســید حمیــد روحانی، نهضت امــام خمینی، ج1، 

ص256.
20- همان، ص322.

با اجرای آن كشاورزی و اقتصاد ایران رونقی فراوان 
می‌گیرد.

ســرانجام طرح اصلاحات ارضی در تاریخ 20 
دی‌مــاه 1340- ده ماه پــس از رحلت آیت‌الله 
العظمی بروجردی- به تصویب هیئت دولت رسید. 
اما چندی پس از اجرای این طرح، درست برخلافِ 
شعارهای طرفدارانِ آن، كشاورزان روزبه‌‌روز فقیرتر 
شدند و رفته‌رفته به ناچار زمین‌ها و روستاهایشان 
را رها كردند و برای یافتن كار و كســب درآمد به 
شهرها پناه بردند. به این ترتیب كشاورزی ایران 
در مدتی كوتاه نابود گشت و گندم و گوشت، جزو 

واردات اصلی كشور شد.5
تلاش دشــمن این اســت كه برای متلاشی 
ساختن نظام، زمینه‎ای فراهم سازد كه مردم برای 
به دست آوردن نان خود معطل بمانند. البته كار 
ساده‎ای نخواهد بود كه یك كشور 60 میلیونی را، 
با آن مردمان سخت‎كوش و قانع و آن خا‌كهای 
حاصل‎خیــز و منابع غنی، به این روز بیندازند. به 
هر حال، دشمن تلاش خواهد كرد علی‎رغم وجود 
این همه ثروت، مردم را به نان شب خود محتاج 
كند و برای رســیدن به این هدف، هر روز نقشه 
تازه‎ای خواهد كشید. برنامه اصلاحات ارضی كه در 
زمان رژیم پهلوی، از سوی آمریكا به ایران پیشنهاد 
شــد، در راستای همین هدف بوده است. هرچند 
در ظاهر اسم اصلاحات ارضی بر آن گذاشته شد 
و نوید مال‌كشــدن كشاورزان داده شد، لیكن در 
واقع برنامه‎ای از پیش طراحی شده برای محتاج 

ساختن مردم و كشور به آمریكا بود.
ســرانجام، این طرح، كشوری كه خود صادر 
كننده غلات بود را برای تهیه نان، محتاج آمریكا 
كرد. این طرح در ابتدا، با ظاهری فریبنده، و به نام 
كمك به كشاورزان و طبقه محروم مطرح گردید، 
لیكن همیــن طرح، دامی برای ویران ســاختن 
كشاورزی كشــور بود؛ زیرا كسانی كه سرمایه‎ای 
برای تهیه مزارع بزرگ و مكانیزه كردن كشاورزی 

نداشتند، در این طرح فدا گردیدند.
ب- لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی

شــش‌ماه بعــد، در تیرمــاه 1341ش. امیر 
اسدالله عَلمَ پس از دكتر امینی، به نخست‌وزیری 
رســید. علم، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی 
را بــه كابینــه برد و به تصویب رســاند. در متن 

پس از تصویب لایحه‌ مزبور، رسانه‌های جمعی 
متن آن را قرائت كردند و تبلیغات گسترده‌ای در 
این‌باره به راه افتاد. امام خمینی اولین كسی بود 
كه به‌رغم ظاهر موجّه و فریبنده این مصوبه، توطئه 

خطرناكِ نهفته در آن را دریافت. 
ایشان با شناختی كه از بانیان و طراحانِ اصلی 
این‌گونه مصوبات داشــت، می‌دانست تصویب و 
اجــرای این طرح‌ها در ایران و دیگر كشــورهای 
اسلامی مقدمه‌ای است برای از میان برداشتن نام 
اسلام و استقرار حكومت‌های لائیك و دین‌ستیز. به 
این دلیل، امام خمینی از راه‌های مختلف و در قالب 
بیانیه و سخنرانی، با اجرای این طرح مخالفت كرد. 
با تدبیر و روشــنگری ایشــان، در تاریخ 16 
مهرماه 1341 اولین جلسه مشورت و تصمیم‌گیریِ 
مراجع تقلید و برخی دیگر علما در منزل مرحوم 
آیت‌الله حائری، مؤسس حوزه علمیه قم تشكیل و 
تصمیمات ویژه‌ای برای مقابله با این اقدام دولت 

و رژیم پهلوی گرفته شد.8
امام خمینی همچنین با ارسال تلگراف برای 
محمّدرضا پهلوی9 و نیز اسدالله علم10 تصویب و 
اجرای این طرح را خلاف شــرع و قانون اساسی 
خواند و با آن مخالفت كرد. ایشــان همچنین با 
تلاشی خستگی‌ناپذیر شب‌ها تا هنگام سحر برای 

با تلاش‌هــای بی‌وقفه امام و 
مخالفت‌های  و  موضع‌گیری‌ها 
موج  دینی،  علمــای  صریح 
مصوبــه  علیــه  انتقادهــا 
انجمن‌هــای ایالتی و ولایتی 
در  نیز  عَلَم  دولت  گرفت.  بالا 
اعلامیه‌ای  صــدور  با  مقابل، 
تهدید‌آمیز، به مخالفان درباره 
هشدار  اقدامات‌شان  عواقب 
داد. امــا بی‌اعتنایــی امام، 
تهدید  این  به  مردم  و  مراجع 
و گســترش دامنه اعتراضات 
را  عَلَم  سرانجام  دولت،  علیه 

وادار به عقب‌نشینی كرد.

زندان به‌شــدت تماس‌هــای او را کنترل 
می‌کرد و ما مجبور شدیم زمان را بین مادرم و 

چهار بچه تقسیم کنیم. 
مــن هــر بار نــود ثانیــه و حدوداً ســه 
دقیقــه در هفتــه وقت داشــتم. زمان تماس 
غیرقابل‌پیش‌بینی بود، و اگر تماس را از دست 
می‌دادم، دیگر تماسی وجود نداشت. گوشی‌ام را 
همیشه پیش خودم نگه می‌داشتم، حتی وقتی 

دوش می‌گرفتم.

در این دوره ســخت، کریس کریســتی با 
زندانی کردن ســایر مدیران شــرکت کوشنر، 
ورشکستگی کســب‌وکار خانوادگی و تعطیلی 
آن برای همیشه به‌دنبال مجازات پدرم بود که 
بیشــترین آسیب را به همراه داشته باشد. من 
اغلب برای هر ســطح از کارمندان شرکت، که 
با نگرانی از تعطیلی شــرکت و از دست دادن 
شغل به من مراجعه می‌کردند، نقش روانشناس 
دفتر را ایفا می‌کردم. هر روز احساس ناامیدی 
و ناراحتی می‌کردم. زمانی‌که پایین‌ترین درجه 
امیدواری را داشــتم، به خــودم می‌گفتم که 
حداقل پدرم برای همیشه نرفته است. من باید 
یاد می‌گرفتم که چگونه اخبار بد را هضم کنم، 
چهره‌ای قوی داشــته باشم و به حرکت رو به 
جلو ادامه دهم. در آن زمان این را نمی‌دانستم، 
اما بودن ناخواســته در نقش فردی که شرکت 
را اداره می‌کرد، من را برای نقشــی به همان 
اندازه غیرمنتظره، اما بســیار مهم‌تر در دولت 

فدرال آماده کرد.
یازده ماه و نیم بعد از ورود به زندان، پدرم 
برای گذراندن ادامه حبس در خانه، آزاد شــد. 
شادترین روز برای کل خانواده ما بود. اما تقریباً 
این اتفاق نیفتاد. کریســتی سعی کرد اعتبار 
زمانــی که پدرم به دســت آورده بود را باطل 
کند و مانع از آزادی او شود. به لطف درخشش 

در این دوره ســخت، کریس کریســتی با زندانی کردن سایر مدیران 
شــرکت کوشــنر، ورشکســتگی کســب‌وکار خانوادگی و تعطیلی 
آن برای همیشــه به‌دنبال مجازات پدرم بود که بیشــترین آســیب 
را به همراه داشــته باشــد. من اغلــب برای هر ســطح از کارمندان 
شــرکت، که با نگرانی از تعطیلی شــرکت و از دســت دادن شــغل 
به مــن مراجعه میک‌ردند، نقش روانشــناس دفتــر را ایفا میک‌ردم.

من پیشنهاد دادم که برای مدیریت شرکت 
به‌صورت تمام‌وقت از مدرسه ترک تحصیل کنم، 
امــا پدرم به من التماس کرد که این فداکاری 
را نکنم. توافق کردیم که ثبت‌نام خواهم کرد، 
اما بیشــتر وقتم را صرف کمک به کسب‌وکار 
می‌کنم. خوش‌شانس بودیم که دوست صمیمی 
و مربی پدرم، آلن هامر1، وکیل و مجری مجرب 
املاک، سخاوتمندانه پیشنهاد داد که شرکت را 

در غیاب او اداره کند.
آخر هــر هفته بــا مادرم بــرای ملاقات 
شش‌ســاعته با پدرم به آلاباما پرواز می‌کردم. 
اولین‌باری که دیدم او با سایر زندانیان با لباس 
سبز زندان صف کشیده بود،‌ گریه نکردن برایم 
ســخت بود. ما همیشه اولین نفری بودیم که 

صف بکشد. زندان یک متعادل‌کننده عالی است، 
و هم‌بندان پدرم به‌دلیل بی‌تکلف‌بودن او را دوست 
داشــتند. او زمانی را صرف مطالعه، ورزش و کار 
در کافه‌تریا می‌کرد. شب در کتابخانه می‌نشست و 
دیگر زندانیان را نصیحت می‌کرد. یک روز ملاقات، 
با تعجب دیدیم که انگار دو مادر او را ســخت در 
آغوش گرفته‌اند. او توضیح داد که به پسران‌شان 

نحوه مصاحبه برای شغل را آموزش می‌دهد.
در یک ســفر دیگر، بیرون روی نیمکت‌هایی 
نشسته بودیم و در گرمای خورشید غوطه‌ور بودیم، 
کــه یکی از زندانیان در حیاط فریاد زد: »هی، او 
چارلز کبیر است!« پدرم رو به من کرد و با کنایه 
گفت: »شــاید من این‌جا را ترک نکنم، هیچ‌کس 

در شرکتم هرگز مرا این‌طور صدا نکرده است.«

می‌آمدیــم و آخرین نفری بودیم که می‌رفتیم، و 
ساعت‌های بی‌شماری را با سایر خانواده‌ها در اتاق 
انتظار می‌نشستیم و ذرت بوداده و شیرینی‌های 
دولایه مربایی دســتگاه فروش را می‌خوردیم. تا 
سال‌ها بعد، نمی‌توانستم بوی این دو را تحمل کنم. 
ما اغلب آن‌قدر غرق گفت‌وگوهایمان می‌شدیم که 
فراموش می‌کردیم داخل زندان هستیم- تا اینکه 
صدای آژیر به صدا درمی‌آمد و از پدرم می‌خواست 
برای شــمارش منظم همه زندانیان مقابل دیوار 
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دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

شــواردنادزه در پاســخش درنگ نکرد. ]این 
پاسخ[ توسط پروفســور زامزوف از لندن رسید: 
»من و افرادم هر چه را بتوانیم انجام خواهیم داد 
اما همه تلاش‌ها بیهوده بودند. پاســخی که ما از 
ایرانی‌ها دریافــت کردیم این بود که آنها چیزی 
درباره ایــن موضوع نمی‌دانند و او هرگز به ایران 
نیامده اســت.« با این وجود و به خاطر وضعیت 
ســخت گرجستان، او از من به هر زبانی خواهش 
کــرد تا در ازای کلاشــنیکف جبران کند و قول 
داد که بلافاصله پس از آنکه آنها را دریافت کند، 
پیگیری خواهد کرد تا برای من تانکر سوختی به 

ارزش دو میلیون دلار تهیه کند.

رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را هماهنگ می‌کنیم. 
امــا از آنها هیچ تضمینی برای دو میلیون دلاری 
که از جیبم خرج کردم نخواســتم و منطقاً برایم 
ســخت ]بود[ که بپذیرم در نتیجه کاری که من 
به خاطر گرجستان انجام دادم، رهایی برای رون 

آراد خواهد آمد.
»ن« در همان کشور ماند تا جزئیات کوچک 
معامله سلاح را ببندد. »در پایان آنها خیلی مشتاق 
بودنــد.« »ن« گفت: »آنها توافق کردند که ژنرال 
گرجستانی به کشــور آنها برود- البته نه به طور 
رســمی- تا بر معامله سلاح، نظارت داشته باشد. 
گرجستانی‌ها دستیار شخصی شواردنادزه، که در 

علمای شهرستان‌های دیگر نامه‌نگاری میك‌رد و 
آنان را از جنبه‌های دین‌ستیزانه و استعماری این 

ماجرا آگاه می‌ساخت. 
امام خمینی از ســوی دیگر با ایراد سخنرانی 
و صدور اعلامیه، از توطئه رژیم بر ضد اســام و 
مملكت پرده برمی‌داشــت و در این‌باره به مردم 

ایران و مسلمانان هشدار می‌داد.11

وکیل واشنگتن میگل استرادا2، تلاش ظالمانه 
کریستی شکســت خورد. دوران زندان پدرم 
خوارکننده‌ترین، ســخت‌ترین و سازنده‌ترین 
تجربه زندگی من بود. این اتفاق توان نظم‌دهی 
به افکار من را داشــت. یاد گرفتم پول، قدرت 
و اعتبــار زودگذر را از چیزهای ماندگار: نحوه 
واکنش ما به موقعیت‌های دشــوار، ایمانی که 
به آنها متصل شده‌ایم و افرادی که دوست‌شان 
داریــم، جدا کنــم. من اکنــون حقیقت پند 
پدربزرگ و مادربزرگــم را دیده بودم: زندگی 

واقعاً می‌تواند در یک لحظه تغییر کند.
پانوشت‌ها:

Alan Hammer -1
Miguel Estrada -2


